
67

وجوه اضطرار به



 
حج
ال ت
ه
 ی
در کلام ائمه؟عه






دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال هفتـــــم، شمـــاره 21 
صفحـــــــــــــــه    67 _    88

 رهگيری انديشة »نصب الهی امامان« 
در سيره و سخن حضرت زهرا؟عها؟ 

]سید عبدلاکریم حسن‌پور 1[

چکیده
بـر همیـن اسـاس،  الهـی اسـت.  امامـت در اندیشـۀ امامیـه، همچـون نبـوت منصبـی 
و  جعـل  در  منحصـر  نبـی،  انتصـاب  و  انتخـاب  ماننـد  را  امـام  انتصـاب  و  انتخـاب 
یـخ  گروهـی از نواندیشـان شـیعی بـا ادعـای »مطالعـۀ تار ارادۀ خداونـد می‌داننـد. امـروزه 
اندیشـۀ امامیـه«، بـاور بـه »نصـب الهـی امامـان« را فاقـد پیشـینه و پشـتوانۀ تاریخـی در 
عصـر ائمـۀ نخسـتین دانسـته و آن را نتیجـۀ تطـوّرات امامـتِ شـیعی قلمـداد می‌کننـد 
کـه در خلال حـوادث و اقتضائـات تاریخـی، بـر اصول فکری شـیعه افزوده شـده اسـت. 
گـردآوری اطلاعـات  تحقیـق حاضـر تلاش دارد تـا بـا روش توصیفـی _ تحلیلـی و شـیوۀ 
که آموزۀ »نصب  کتابخانه‌ای، با تکیه بر سـیره و سـخنان حضرت زهرا؟عها؟ نشـان دهد 
الهی امامان« همچون دیگر معارف اصیل اسلامی، ریشـه در قرآن و سـنّت نبوی دارد؛ 
ایـن آمـوزه، در عصـر حضـور اهل‌بیـت؟عهم؟، بـا ملاحظـۀ شـرایط هـر دوره و متناسـب بـا 
فهـم جامعـۀ مخاطـب، توسـط ایشـان، بـدون کمتریـن تغییـر در محتـوا، تبیین می‌شـد.

کلیدواژه‌ها: نصب الهی، امامت، وصایت، خلافت، حضرت زهرا؟عها؟.

یخ پذیرش )97/9/15(. یافت مقاله )97/7/11( تار یخ در * تار
1. دانش‌آموختـۀ سـطح سـه حـوزۀ علمیـۀ قـم، دانشـجوی دکتـری مطالعات تاریخ تشـیع اثنی‌عشـری 
یـخ و  دانشـگاه ادیـان و مذاهـب قـم، عضـو پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی، پژوهشـکدۀ تار

.sahasanpour@yahoo.com اهل‌بیـت؟عهم؟،  سـیرۀ 
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مقدمه و بیان مسئله
امامـت، اصـل بنیـادی و شـاخص جدایـی مذهـب تشـیع از سـایر فرق اسلامی اسـت. 

کـه تصـدی آن، بـه امـر  در نـگاه امامیـه، امامـت اسـتمرار نبـوّت و منصبـی الهـی اسـت 

کـرم؟صل؟ بـرای افراد معینی ابلاغ گردیده اسـت؛ امام، تمامی  خداونـد، توسـط پیامبـر ا

یافـت وحـی را داراسـت؛ بنابرایـن، امـام  وظایـف، شـئون و امتیـازات پیامبـر، بـه جـز در

بایـد منصـوب از طـرف خداونـد،‌ معصـوم از هرگونـه خطـا و عالـم بـه علـم خـاص )اعلـم 

مـردم( باشـد؛ از نظـر تاریخـی نیـز، ریشـۀ ایـن بـاور، همـزاد با طـرح رسـالت پیامبر؟صل؟ و 

ظهور اسلام اسـت.

ــه نقــد اندیشــه‌ها و  ــا نــگاه تاریخــی، ب ــا وجــود ایــن، برخــی از جریان‌هــای تجدّدگــرا، ب  ب

مبانــی فکــری شــیعه پرداختــه و آن را بــه چالــش کشــیده‌اند؛ بــه عنــوان نمونــه، آنهــا آمــوزۀ 

ــه و شــیعیان  ــاور ائمّ ــا خــارج از ب ــر از عصــر نبــوی و ی ــوازم آن را متأخّ امامــت شــیعی و ل

ــخ و  ی گــذر تار ــه در  ک ــده‌ای تاریخــی می‌داننــد  نخســتین دانســته و هم‌چنیــن آن را پدی

ــه شــکل  یــج، ب ــه تدر ــوده و ب ــی ب گرفتــار تحولات ــات زمــان،  ــه حســب شــرایط و اقتضائ ب

گــروه، امامــت و مؤلفه‌هــای آن، به‌ســان دیگــر  کنونــی تکامــل یافتــه اســت. در بــاور ایــن 

یــخ شــکل می‌گیرنــد و توســعه می‌یابنــد، در یــک فرآینــد  کــه در بســتر تار پدیده‌هایــی 

تدریجــی، از بــاور بــه اســتحقاق و برتــری حضــرت علــی؟ع؟ بــرای خلافــت جامعــۀ 

اســامی بعــد از پیامبــر؟صل؟ شــروع شــده و در ســیر تاریخــی خــود، ادامــه و بــه مکتبــی 

عقیدتــی تکامــل یافتــه اســت.

احمـد کسـروی در شـیعه‌گری، حکمـی‌زاده در اسـرار هزار‌سـاله، سـید ابوالفضـل برقعـی 

)بررسـی  اتحـاد  شـاهراه  در  قلمـداران  حیدرعلـی  اتحـاد،  شـاهراه  کتـاب  مقدمـۀ  در 

الفکـر  تطـور  در  الکاتـب  احمـد  النـص،  و  الامامـة  در  نـور  فیصـل  امامـت(،  نصـوص 

السیاسـي الشـیعي مـن الشـوری الـی ولایـة الفقیـه، سـید حسـین مدرسـی در مکتـب در 

کـه  کدیـور در قرائـت فراموش‌شـده1 و برخـی دیگـر2 مدعی‌انـد  فرآینـد تکامـل، محسـن 

1. فصلنامۀ مدرسه، ش 3، اردیبهشت 85.
2. سنگلجی، ممقانی، حکمی‌زاده، شعار، خرقانی و خالصی‌زاده.
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کـه اصـول و ارکان اعتقـادی امـروزی  یـخ اندیشـۀ امامیـه، نشـان می‌دهـد  رهگیـری تار

شـیعیان، از جمله نظریۀ نصب الهی امامان، امور تحوّل‌یافته‌ای از تشـیّع بسـیط عصر 

حضـور ائمـه؟عهم؟ می‌باشـند.

کتـاب دولـت و  کاتریـن سـواینفورد لمبتـون1 در  شـیعه‌پژوهان غربـی همچـون خانـم آن 

کتـاب اسلام؛ بررسـی تاریخـی،4 و اتـان  گیـپ3 در  حکومـت در اسلام،2 و همیلتـون 

کلبـرگ5 شـیعه‌پژوه یهودی‌تبـار در بیـش از یکصـد کتـاب و مقالـه بـا موضـوع مطالعـات 

شـیعی، از جملـه مستشـرقانی‌اند کـه از همیـن زوایـه، تشـیّع را مـورد کاوش قـرار داده‌اند.

یـخ اندیشـۀ امامیـه، نه‌تنهـا  کـه مطالعـۀ روشـمند تار حـال آن‌کـه نگارنـده معتقـد اسـت 

بـه  اعتقـاد  وجـود  بلکـه  می‌دهـد،  دسـت  بـه  فـوق  دیـدگاه  نقـض  در  فراوانـی  شـواهد 

امـام  صحابـه،‌  از  )گروهـی  تشـیع  نخسـتین  هسـتۀ  در  را،  امامـت  منصـب  الهی‌بـودن 

کید بـر ردیابی این  علـی؟ع؟ و حضـرت زهـرا؟عها؟( اثبـات می‌کنـد. در نوشـتار حاضر، تأ

بـاور، در اندیشـه و سـخن حضـرت صدیقـۀ طاهـره؟عها؟ می‌باشـد.

آن‌چـه اهمیـت موضـوع و ضـرورت پرداختـن بـه آن را دوچنـدان می‌سـازد، ایـن اسـت 

یـخ سـده‌های نخسـتین  گـروه یادشـده، بـا اسـتنادهایی ناتمـام بـه شـواهدی از تار کـه 

کـه اندیشـۀ نصـب الهـی امامـان و دیگـر لـوازم امامت،  اسلام و تشـیع، نتیجـه می‌گیرنـد 

کمیـت اهل‌بیـت؟عهم؟  مولـود حـوادث و شـرایطی اسـت کـه بـر طرفـداران و دلـدادگان حا

میـن شـیعه، بـه اصـول 
ّ
گذشـته اسـت و در گـذر ایـام و بـه اقتضـای شـرایط، توسـط متکل

اعتقادی و متون رسـمی شـیعیان افزوده شـده‌اند. نتیجۀ چنین نگاهی آن خواهد شـد 

کـه در  کلـی، پدیده‌هایـی هسـتند  کـه آمـوزۀ امامـت و بـه تبـع آن، مذهـب تشـیّع بـه طـور 

یـخ، تحـوّل و تکامـل یافته‌انـد. گـذر تار

اب و چالش‌سـاز بـرای 
ّ

نظـر بـه وسـعت انتشـار آثـار مذکـور بـا قالب‌هـای نواندیشـانۀ جـذ

1. Ann Katharine Swynford Lambton.
2. Stae and Government in Medieval Islam.
3. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb.
4. Mohammedianism a historical survay.
5. Etan Kohlberg.

 رهگيری انديشۀ »نصب الهی امامان« 
در سيره و سخن حضرت زهرا؟عها؟
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جوانـان و جوامـع علمـی )حـوزه و دانشـگاه( در فضاهـای مجـازی و حقیقـی، دفـع ایـن 

کید بر  آسـیب و حل مسـئله از طریق تبیین منطقی و دقیق تاریخ امامت و تشـیع، با تأ

نظریـۀ نصـب الهـی، ضرورتـی انکارناپذیـر خواهد بود.

پیشینۀ تحقیق
یادآوری دو نکته در این‌جا ضروی به نظر می‌رسد:

1. موضوع تحقیق حاضر با رویکرد »تاریخ اندیشه« پی‌گرفته می‌شود.

کلاسـیک اسلامی )عمومـاً( و ایرانـی )خصوصـاً(  2. ایـن رویکـرد در فضـای مطالعـات 

کم‌سـابقه می‌باشـد.

بـا رواج ایـن رویکـرد در مجامـع علمـی غـرب و هم‌چنیـن اقـدام مستشـرقان و برخـی 

گروهـی  رویکـرد مذکـور،  بـا  آن  لواحـق  و  امامـت  آمـوزۀ  تبییـن  بـه  نواندیشـان شـیعی  از 

جهـت  در  پژوهشـی،   _ آموزشـی  کـز  مرا و  دانشـگاه‌ها  و  قلـم  و  اندیشـه  صاحبـان  از 

گفتگوهـای  را در قالـب  ایـن روش، فعالیت‌هایـی  و توسـعۀ  به‌کارگیـری  بومی‌سـازی، 

سـامان  پایان‌نامـه  تصویـب  و  کتـاب  تألیـف  مقالـه،  تدویـن  مناظـره،  و  نقـد  علمـی، 

کـه ضمـن اعتقـاد بـه ارزشـمندی فعالیت‌هـای مذکـور، نمی‌تـوان آنهـا را فراتـر  داده‌انـد 

فکـر  یـخ  تار به‌کارگیـری مطالعـۀ  و  بومی‌سـازی  مَعبَـر جهـت  گشـایش  و  بسترسـازی  از 

کـه بـه طـور  در مطالعـات شـیعی، بـه حسـاب آورد؛ از‌ایـن‌رو انتظـار وجـود آثـار مکتوبـی 

کامل، با رویکرد »تاریخ فکر« منطبق و منتشـر شـده باشـند، زودهنگام به نظر می‌رسـد.

امـا نسـبت بـه اصـل موضـوع امامـت و نظریـۀ نصب، بر اسـاس تتبّـع نگارنـده، آثاری که 

بـه طـور مشـخص پیرامـون ایـن موضـوع به جامعۀ علمی عرضه شـده و به ظاهـر، ارتباط 

نزدیکـی بـا موضـوع ایـن نوشـتار داشـته‌اند، در سـه گـروه کتـاب، پایان‌نامـه و مقالـه مـورد 

اشـاره قـرار می‌گیرند:

کتاب
 1. النّـص علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟، السـید علـی عاشـور؛ 2. براهیـن و نصـوص امامـت،‌ 

گلپایگانی. علـی ربانـی 
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پایان‌نامه‌ها
1. »نصب الهی امام معصوم از منظر اهل‌بیت؟عهم؟«، سید احمد حسینی، کارشناسی 

امـام خمینـی؟ره؟، 1386 ش؛ 2.  پژوهشـی   _ آموزشـی  ارشـد دین‌شناسـی، مؤسسـۀ 

باقرالعلـوم؟ع؟،  دانشـگاه  کارشناسـی،  نجابـت،  انسـیه  امـام«،  مقـام  »انتصابی‌بـودن 

کارشناسـی  حسـینی‌نیافرد،  مهـدی  امامـت«،  در  انتخـاب  یـا  »نـص   .3 ش؛   1386

ارشـد، موسسـۀ آموزشـی _ پژوهشـی امـام خمینـی؟ره؟، 1388 ش؛ 4. »بررسـی مسـئلۀ 

 و نقـش مـردم در تعییـن آن«، سـید ضمیـر حیـدر  انتصـاب و انتخـاب امـام معصـوم 

معـارف  و  فقـه  المصطفـی؟صل؟، مدرسـۀ عالـی  ارشـد، جامعـة  کارشناسـی  رضـوی، 

اسلامی، 1384 ش؛ 5. »تئـوری امامـت در قـرآن«، محمدجـواد صمیمـی، کارشناسـی 

ارشـد، جامعـة المصطفـی؟صل؟، مدرسـۀ عالـی فقـه و معـارف اسلامی، 1381 ش؛ 6. 

»جایـگاه امـام و امامـت در منظـر شـیعه و اهل‌سـنت«، هاجـر تقدیـری اردکان، سـطح 

دو، جامعـة الزهـرا؟عها؟، 1384 ش؛ 7. »جایـگاه امامـت از دیدگاه اصحاب ائمه؟عهم؟«، 

خمینـی؟ره؟،  امـام  پژوهشـی   _ آموزشـی  موسسـۀ  ارشـد،  کارشناسـی  هاشـمی،  علـی 

کارشناسـی ارشـد،  1386 ش؛ 8. »خاسـتگاه امامـت و خلافـت«، صدیقـه رضایـی، 

دانشـگاه باقرالعلـوم؟ع؟، 1389 ش؛ 9. »رابطـۀ خاتمیـت و امامـت از دیـدگاه امامیـه«، 

عالـی  مدرسـۀ  المصطفـی؟صل؟،  جامعـة  ارشـد،  کارشناسـی  محقـق،  حسـینعلی 

مریـم  و مسـئلۀ خاتمیـت«،  امامـت  »فلسـفۀ   .10 اسلامی، 1386 ش؛  معـارف  و  فقـه 

کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه باقرالعلـوم؟ع؟، 1386 ش. پوررضاقلـی، 

مقاله‌ها
در  نـص  امیرخانـی. 2. »جایـگاه  امامـی«، علـی  دیـدگاه متکلمـان  از  نـص  »نظریـۀ   .1

مبانـی امامـت بـا رویکـرد تطبیـق بـه آراء معتزله، اشـاعره،‌ اهل حدیـث و امامیه«، حامد 

مقـدم. 3. »بررسـی شـواهد نصـب الهـی امامـان بـا تکیـه بـر روایـات کتـاب کافی«، سـید 

هـادی سـید‌وکیلی و صفیـه سـهرابی.

بـا  کـه  می‌باشـد  نصـب«  و  »نـص  مسـئلۀ  مذکـور،  تحقیقـات  تمامـی  موضـوع  و  مـواد 

رویکردهایـی چـون: اثبـات امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، بیـان ضـرورت و اثبـات آمـوزۀ 
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کتاب و سـنت، دفاع از اندیشـۀ نصب الهی با تکیه بر اصل عصمت،  امامت از منظر 

دفـاع از نظریـۀ نصـب در مقابـل نظریـۀ انتخاب و مطالعۀ تطبیقی نظریـۀ نص از دیدگاه 

مـان امامیّـه و دیگـر مذاهـب اسلامی صـورت پذیرفته‌انـد. با وجود تعـدّد و فراوانی 
ّ
متکل

آثـار قلمـی پیرامـون امامـت و نظریۀ نصب، هم‌چنان خلأ رویکـرد تاریخ فکری که نقطۀ 

اهتمـام نگارنـده و رویکـرد محـوری نوشـتار حاضـر اسـت، مشـهود می‌باشـد. ذکـر ایـن 

گرچـه برخـی از آثـار یادشـده )پایان‌نامـۀ نصـب  کـه  نکتـه نیـز ضـروری بـه نظـر می‌رسـد 

یـخ  الهـی امامـان از منظـر اهل‌بیـت؟عهم؟(، هـم در عنـوان و هـم در ادّعـای »مطالعـۀ تار

گرفتـار  فکـر«، بسـیار بـه نوشـتار حاضـر نزدیـک می‌باشـد، لکـن در ادامـۀ رونـد تحقیـق، 

کلامـی و حتـی غفلـت از رویکـرد تاریخـی شـده اسـت.  خلـط ایـن رویکـرد بـا رویکـرد 

حـال آن‌کـه نوشـتار حاضـر بر آن اسـت کـه فارغ از دغدغه‌های اثبـات و دفاع کلامی )که 

یـخ فکـر  در جـای خـود لازم و ضـروری اسـت(، »اندیشـۀ نصـب الهـی امامـان« را در تار

امامیّـه ردیابـی، و وجـود تاریخـی آن را نـه در عصـر ائمـه، بلکـه در روزهـای آغازیـن نـزول 

کـرده و دیـدگاه منتقدیـن درونـی )شـیعیان( و برونـی  وحـی و شـکل‌گیری تشـیّع، اثبـات 

کـه ایـن اندیشـه را پدیـده‌ای تاریخـی قلمـداد  )اهـل سـنت و اسلام‌پژوهان غربـی( را 

می‌کننـد، بی‌اعتبـار سـازد.

مفهوم‌شناسی نص و نصب
کـه اصحـاب لغـت ارائـه داده‌انـد،‌ نـص عبـارت از نهایـت  یفـی  بـر اسـاس معانـی و تعار

یـک شـیء، و هـر چیـزی اسـت کـه معنـای آن، کاملاً اظهـار و بیان شـود. لغویانـی مانند 

خلیـل در العیـن و ابن‌منظـور در لسـان العـرب نیـز، برخـی از همیـن معانـی را بـرای واژۀ 

کرده‌اند.1 طریحی در بیان معنای اصطلاحی واژۀ نص، آورده اسـت: »نص،  نص بیان 

آن لفظـی اسـت کـه در دلالـت بـر معنایـش، احتمـال نقیـض آن معنـی از لفظ برداشـت 

کـه نـص، »المبالغـة فـي  نشـود«.2 شـیخ مفیـد در بیـان معنـای ایـن واژه بیـان مـی‌دارد 

1. فراهیـدی، خلیـل بـن احمـد، کتـاب العیـن، 7/ 86؛ ابن‌منظـور، محمـد بـن مکـرم، لسـان العـرب، 
.97 /7

2. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 4/ 186.



73

ر
يهگ
 ری
نا
ديش

 »نصب الهیۀ


 
مان«  در سيراام



ه
 
س و
نخ
 حضرت
 
رزه
ا؟

الاظهـار« و »الدليـل الـذي لا يتطـرق اليـه الخلاف« اسـت.1 در علـم کلام و علـم اصول، 

ایـن واژه در مقابـل »ظهـور« و بـا ایـن تعریـف: »اللفـظ الذي لا يحتمل غير مـا فهم منه«،2 

گرفته می‌شـود. کار  بـه 

علامه حلی دربارۀ ویژگی امام آورده است: 

يجـب أن كيـون منصوصـاً عليـه... و النّـصّ إمّـا بخلـق معجـز علـى يـده 
كنبـيّ أو إمـام.3  عقيـب ادّعـاء الإمامـة، أو بتعييـن المعصـوم عليـه، 

كمــا يتعيــن بالنــص يتعيــن بخلــق المعجــز  ــه  ــد: »فان هم‌چنیــن فاضــل مقــداد می‌گوی
علــى يــده«.4

گونـه اسـت: نـص قولـی و  کـه نـص، بـر دو  گفـت  در جمع‌بنـدی اقـوال مذکـور، می‌تـوان 

نـص فعلـی؛ معجـزه از‌جملـه نصـوص فعلی خداوند قلمداد می‌شـود کـه آن را به عنوان 

پشـتوانه و مؤیـد ادعـای نبـوت و امامـت، در اختیـار پیامبـر یـا امـام قـرار داده اسـت.

کرده است:  سید مرتضی نیز تصریح 

ينقسـم النـص عندنـا فـي الأصـل إلى قسـمين، أحدهمـا يرجع إلـى الفعل 
و يدخـل فيـه القـول، و الآخـر إلـى القـول دون الفعل.5

از  ویـژه‌ای  اقـوال  و  افعـال  شـامل  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امامـت  بـر  نبـوی  نصـوص  وی 

کـه او را از عمـوم امـت، ممتـاز  پیامبـر؟صل؟ در تعظیـم و تکریـم آن حضـرت می‌دانـد 

می‌سـاخت. هم‌چنیـن ابواسـحاق بـن نوبخـت، ضمـن پذیـرش نـص قولـی و فعلـی، 

كنصّـه أقـوالًا  ک�رده اس�ت: »نصّ�ه عل�يه أفع�الًا  مصادیق�ی از ن�ص فعل�ی را این‌گونـه بی�ان 
يجـه ابنتـه و غيـر ذلـك«.6 مـن إخائـة لـه‌ و تزو

؟ع؟،  1. مفیـد، محمـد بـن محمـد، الفصـول المختـارة، ص 2؛ همـو، مسـألتان فـي النـص علـی علـيٍّ
.3 /2

2. فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ص 338.
3. حلی، حسن بن یوسف، تسلیک الی حظیرة القدس، ص 202.

4. فاضل مقداد، همان.
5. علم‌الهدی، سید مرتضی، الشافي، 2/ 65.

6. ابن‌نوبخت، ابراهیم، الیاقوت، ص80.
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و  انتخـاب  می‌باشـد،  رسـالت  اسـتمرار  امامـت  شـیعیان،  اعتقـاد  در  کـه  آن‌جـا  از 

انتصـاب امـام، همچـون انتخـاب و انتصـاب پیامبـر، امـری الهـی و خـارج از ارادۀ بشـر 

خواهد بود؛ تحقّق امر خداوند در مسـئلۀ امامت، توسّـط پیامبر؟صل؟ و امام منصوص 

قبلـی صـورت می‌پذیـرد؛ بـه بیـان دیگـر، مبنـای امامت شـیعه، بر نصب الهی امـام بوده 

و نـصّ، راهـی بـرای اعلام و شـناخت امـام حاضر می‌باشـد. بر همین اسـاس متکلمین 

شـیعه، نـص شـرعی یـا نصـب الهـی را در زمـرۀ صفـات امـام ذکـر نمی‌کننـد، بلکـه نـص 

را در بـاب چگونگـی تعییـن امـام، و نصـب الهـی را در مباحـث وجـوب نصـب مطـرح 

می‌سـازند. نتیجـه این‌کـه معیـار تعییـن امـام، نصـب الهـی یـا نـص مبتنـی بـر نصـب و 

نـص خداونـد اسـت.

در ادامـه، پـس از بیـان حقیقـت امامـت و ضـرورت تنصیصی‌بـودن نصـب امـام به نص 

کلامـی(، ایـن آمـوزه در سـخنان حضـرت زهـرا؟عها؟، بـه عنـوان هسـتۀ  خداونـد )اثبـات 

مرکـزی تشـیع و اهل‌بیـت؟عهم؟ ردیابـی می‌شـود.

چیستی امامت و کیستی امام در قرآن و سنت پیامبر؟صل؟
واژۀ »امـام« در لغـت بـه معنـای پیشـوا، پیشـرو، مقتـدا، قیـم و سرپرسـت می‌باشـد؛ اعـم 

از این‌کـه مؤمـن و عـادل باشـد یـا گمـراه و سـتمگر.1 در تعاریـف اصطلاحـی امامـت نیـز، 

»ریاسـت عامـه در امـور دیـن و دنیـا« را می‌توان قدر جامع تعاریف دانشـمندان اسلامی 

کـه برخـی ایـن ریاسـت را بالاصالـة2 و برخـی بـه نیابـت و خلافـت از  از امامـت دانسـت 
پیامبـر می‌داننـد.3

خلافـت،  ریاسـت،  چـون  مؤلفه‌هایـی  امامـت  اصطلاحـی  تعریـف  در  این‌کـه  به‌رغـم 

1. ابن‌فـارس، احمـد، معجـم مقاییـس اللغة، 1/ 28؛ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسـان العرب، 12/ 
24؛ طریحی، فخرالدین، مجمع ‌البحرین، 6/ 10؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 87.

2. علم‌الهـدی، سـید مرتضـی، همـان، 1/ 5؛ طبـری آملـی، محمد بن جریر بن رسـتم، دلائل الامامة، 
ص 17؛ حلی، حسـن بن یوسـف، الالفین، ص 22.

3. بـرای اطلاع از تعریـف امامـت از نظر دانشـمندان فریقین ر.ک: مظفری، حیدر، بازخوانی تحولات 
یخی امامت و واژگان مرتبط، ص 51-46. اعتقادی و تار
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وصایـت و زعامـت سیاسـی اخـذ شـده اسـت،‌ امـا آیـات قـرآن، اسـاس امامـت را عهـد 

خـاص خداونـد و فراتـر از مـوارد یادشـده می‌دانـد و آن را همچـون مقام نبوت و رسـالت، 

یـع  هُ<1 توز �تَ
َ
عَلُ رِسَال ْ ج�ی � ُ �ث مُ حَ�ی

َ
عْل

أَ
� ـهُ 

َّ
کـه بـر اسـاس >الل از مواهـب الهـی معرفـی می‌کنـد 

می‌شـود. بـه عبارتـی دیگـر، بـر اسـاس مفـاد آیـات قـرآن، امامـت امـری الهـی اسـت2 و 
جعـل امـام نیـز، در انحصـار قـدرت و ارادۀ خداونـد می‌باشـد.3

کـه برخلاف بسـیاری از مقامـات و  از مجمـوع اشـارات فـوق، چنیـن بـه ‌دسـت می‌آیـد 

درجـات تحصیلـی و اکتسـابی، امامـت مقـام و موهبتـی ملکوتـی و مُلکـی اسـت کـه بـا 

جعل خداوند، به بندگان خاص و منتخب عطا می‌شـود؛ به عبارت دیگر، در اندیشـۀ 

کمیـت )مُلـک و حُکـم( بـر خلـق، مختص خداوند اسـت4 که با  قـرآن و اسلام، حـق حا
ارادۀ تشـریعی خـدای متعـال، بـه امـام منتخـب او واگذار می‌شـود.5

امامت و امام در اندیشه و بیان نبوی
آن  رحلـت  از  بعـد  سـال‌های  حـوادث  پایـۀ  کـه  آن‌جـا  از  پیامبـر؟صل؟،  حضـور  عصـر 

حضـرت بـوده اسـت، در شـناخت مسـئلۀ امامـت اهمیّـت ویـژه‌ای دارد. بـا توجـه بـه 

از قالـب جانشـینی  فـرارَوی  گذشـت،  از نظـر  کـه در سـطور پیشـین  شـرایط و موانعـی 

پیامبـر؟صل؟ در مسـئلۀ امامـت، ادامـۀ رسـالت پیامبـر؟صل؟ و پذیـرش سـایر مسـائل 

تاریخـی  البتـه شـواهد  بـود.  مواجـه  بـا مشـکل جـدّی  آن حضـرت  از سـوی  ارائه‌شـده 

1. انعام: 124.

< بقره: 124. �نَ الِمِ�ي
َ الُ عَهْدِ�ي الظ�ّ َ �ن َ ا �ي

َ
2. >ل

< قصـص:  �ةً مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ ج�

< انبیـاء: 73؛ >وَ �نَ �ةً مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � َ �ن

ْ
عَل َ < بقـره: 124؛ >وَ �ج

ً
مَاما اسِ �إِ

َ كَ لِل�نّ
ُ
اعِل َ �ي �ج

ّ
ِ
�ن 3. >�إِ

< فرقان: 24.
ً
مَاما �نَ �إِ �ي �قِ

مُ�تَّ
ْ
ا لِل َ �ن

ْ
عَل ْ َا< سـجده: 24؛ >وَ ا�ج مْرِ�ن

أ�َ
  �بِ

هْدُو�نَ َ  �ي
�ةً مَّ �ئِ

أَ
هُمْ � ا مِ�نْ َ �ن

ْ
عَل َ 5؛ >وَ �ج

حَمْدُ �فِ�ي 
ْ
هُ ال

َ
ا هُوَ ل

َّ
ل هَ �إِ ٰـ لَ ا �إِ

َ
ـهُ ل

َّ
ـهِ< انعـام: 57 و یوسـف: 40 و یوسـف: 67؛ >وَ هُوَ الل

َّ
ا لِل

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُك

ْ
�نِ ال 4. >�إِ

< قصـص: 70. عُو�نَ َ رْ�ج هِ �تُ �يْ
َ
ل �إِ وَ  مُ 

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
ل وَ  رَة�ِ  �خِ

�آ
ْ
ىٰ وَ ال

َ
ول

أ�ُ
ْ
ال

�ن 
أَ
� رٍ  َ �ش < ص: 26؛ >مَا كَا�نَ لِ�بَ ّ

ِ حَ�ق
ْ
ال اسِ �بِ

َ �نَ ال�نّ ْ �ي َ م �ب
ُ
احْك َ رْ�ضِ �ف

أ�َ
ْ
�فِ�ي ال �ةً  �فَ لِ�ي اكَ �خَ َ �ن

ْ
عَل َ ا �ج

َ �نّ �إِ ا دَاوُودُ  َ 5. >�ي
ـهِ< آل عمـران: 79؛ 

َّ
ِ الل �ي مِ�ن دُو�ن

ّ
 لِ

ً
ادا َ وا عِ�ب اسِ كُو�نُ

َ ولَ لِل�نّ �قُ َ مَّ �ي
ُ ة�َ �ث وَّ �بُ

مَ وَ ال�نُّ
ْ
حُك

ْ
ا�بَ وَ ال َ كِ�ت

ْ
ـهُ ال

َّ
هُ الل �يَ �تِ �ؤْ ُ �ي

وَ  ا�بَ  َ كِ�ت
ْ
لَ ال �ي سْرَا�ئِ �إِ �ي  �نِ

َ �ب ا  َ �ن �يْ
�تَ
آ
� دْ  �قَ

َ
< انعـام: 98؛ >وَ ل ة�َ وَّ �بُ

مَ وَ ال�نُّ
ْ
حُك

ْ
ا�بَ وَ ال َ كِ�ت

ْ
اهُمُ ال َ �ن �يْ

�تَ
آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال كَ  �ئِ ٰـ ولَ

أُ
�<

اءُ< بقـره: 251. َ َ�ش ا �ي
مَهُ مِمَّ

َّ
مَ�ةَ وَ عَل

ْ
حِك

ْ
كَ وَ ال

ْ
مُل

ْ
ـهُ ال

َّ
اهُ الل َ �ت

آ
و�تَ وَ �

ُ
ال َ لَ دَاوُودُ �ج �تَ مَ< جاثیـه: 16؛ >وَ �قَ

ْ
حُك

ْ
ال
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کـه برخـی خـواص از صحابـه ماننـد سـلمان، ابـوذر و مقـداد، فراتـر از  در دسـت اسـت 
سـطح عمومـی جامعـه، بـه ایـن مسـئله نـگاه می‌کردنـد. بررسـی مشـاجرۀ خلیفـۀ دوم 
کـه حتّـی او هـم از  بـا ابن‌عبـاس بـر سـر مسـئلۀ جانشـینی پیامبـر؟صل؟، نشـان می‌دهـد 

اسـت. نبـوده  بی‌اطلاع  جزئیـات مسـئله، چنـدان 

کـه نخسـتین آن در یـوم الانـذار1 بـوده اسـت،2 نشـان می‌دهـد  احادیـث صحیـح نبـوی 
کـه آن حضـرت نیـز بـه تبـع سـنت الهی در مسـئلۀ اسـتخلاف انبیـای گذشـته، علی‌ بن 
ابی‌طالـب؟ع؟ را بـه عنـوان وصـی خـود معرفـی کرد و میـراث نبوّت را به او سـپرد.3 اقوال 

مکـرر4 و اقدامـات عملـی متعـدد پیامبـر؟صل؟ در جهـت تثبیـت وصایـت علـی؟ع؟، 

< شعراء: 214. �ن �ی رَ�بِ �قْ
أ�َ

ْ
ک ال رَ�تَ �ی رْ عَ�شِ �ذِ �نْ

أَ
1. >وَ �

یـخ طبـری، 2/ 321؛ ابن‌اثیـر، علـی بـن محمـد، الکامـل، 2/ 63:  2. طبـری، محمـد بـن جریـر، تار
بـن  الغفـار  عبـد  عـن  إسـحاق  بـن  محمـد  حدثنـي  قـال  سـلمة  حدثنـا  قـال  حميـد  ابـن  »حدثنـا 
القاسـم عـن المنهـال بـن عمـرو عـن عبـدالله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبدالمطلـب 
رذ  � �ن

أ
عـن عبـدالله بـن عبـاس عـن علـي بـن أبـي طالـب قـال: لمـا نزلت هـذه الآيـة علـي رسـول‌الله >و �

< دعانـي رسـول‌الله فقـال لـي: يـا علـي، إن‌الله أمرنـي أن أنـذر عشـيرتي الأقربيـن  �ن �ي ر�ب �ق ك الأ� ر�ت �ي ع�ش
ـي جَاءَنِـي  كْـرَهُ. فَصَمَـتُّ حَتَّ

َ
رَی مِنْهُـم مَـا أ

َ
ناديْهِـم بِهَـذا أ

ُ
ـي مَتَـي أ نِّ

َ
لـك ذَرْعـاً وَعَرَفْـتُ أ

َ
فَضِقْـتُ بذ

كَ. فاصنع لنا صاعـاً من طعام...  بُـكَ رَبُّ ِ
ّ

ـكَ إنْ لَا تَفْعَـلْ مَـا تُؤْمَـرُ بِـه يُعَذ
َ
ـدُ، إنّ جِبْريِـلَ فَقَـال: يَـا مُحَمَّ

ـمُ شَـابّاً مـنَ العَـرَبِ جَـاءَ قَوْمَـه 
َ
لِـبِ، إنـي و الُلَّه مَـا أعْل ثـم تكلـم رسـول الله، فقـال: يَـا بَنِـي عَبْـدِ المُطَّ

دْعُوكُم إليْهِ، 
ُ
ـي أنْ أ بِّ مَرَنِي رَ

َ
نْيَا و الآخِرَةِ، و قَدْ أ

ُ
ـي قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْـرِ الدّ ـا قَـدْ جِئْتُكُـم بِـه، إنِّ بأفْضَـلَ مِمَّ

خِي و وصيي و خليفتي فكيم؟ قـال: فأحجم القوم 
َ
ـی أن يَكُـونَ أ

َ
مْـرِ عَل

َ
ـی هَـذا الأ

َ
كُـم يُؤَازِرُنِـي عَل فأيُّ

نَا يَا 
َ
حْمَشُـهُمْ سَـاقَاً: أ

َ
عْظَمُهُمْ بَطْنَاً، وَ أ

َ
رْمَصُهُمْ عَيْنَاً، وَ أ

َ
حْدَثُهُمْ سِـنّاً، وَ أ

َ
نَا أ

َ
تُ وَ أ

ْ
عنها جمیعاً. فَقُل

خِـي وَ وَصِيـي وَ خَلِيفَتِي فِكُيمْ فَاسْـمَعُوا 
َ
 هـاذَا أ

َ
: إِنّ

َ
 بِرَقَبَتِـي فَقَـال

َ
خَـذ

َ
يْـهِ فَأ

َ
يـرَكَ عَل كُـونُ وَزِ

َ
نَبِـيَّ الِلَّه أ

نْ تَسْـمَعَ وَ تُطِيـعَ لِعَلِـي.«
َ
مَـرَكَ أ

َ
ـونَ لأبِـي طَالِـبٍ: قَـدْ أ

ُ
قَـوْمُ يَضْحَكُـونَ وَ يَقُول

ْ
طِيعُـوا، فَقَـامَ ال

َ
ـهُ وَ أ

َ
ل

كرده‌انـد: بغـوی، حسـين بـن مسـعود، تفسـير،  كـه حديـث »يـوم الـدار« را نقـل  برخـی منابـع ديگـر 
3/ 400؛ ابن‌جـوزی، عبد‌الرحمـن، الوفـا بأحـوال المصطفـی، 1/ 183؛ همـو، المنتظـم، 2/ 366؛ 

هنـدی، علـی، كنـز العمـال، 13/ 58؛ ابن‌أثيـر، علـی بـن محمـد، همـان، 1/ 586.
114؛  392؛ هیثمـی، علـی، مجمـع ‌الزوائـد، 9/  یـخ مدینـة دمشـق، 42/  تار کر، علـی،  ابن‌عسـا  .3
ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مناقب، ص 118؛ طبرانی، سـلیمان، معجم الکبیر، 6/ 221؛ سـبط 

بـن جـوزی، تذکـرة الخـواص، ص 48.
4.  احادیث طیر، منزلت، غدیر و... .
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سـبب شـد تـا آن حضـرت در بـاور عمـوم انصـار و مهاجـر، به عنـوان »وصی« رسـول خدا 
شـناخته شود.1

ابن‌ابی‌الحدیـد در گزارشـی بـه نقـل از کتـاب واقعـة الجمـل، عبـدالله بـن ابی‌سـفیان بـن 

حـارث بـن عبدالمطلـب، عبدالرحمـن بـن جعیـل، ابولهیثـم بـن تیهان، عمر بـن حارثه 

یاد بن لبیـد انصاری، مجر بن عـدی، خزیمة بن  انصـاری، سـعید بـن قیـس همدانـی،‌ ز

ثابـت، عبـدالله بـن بدیـل،‌ عمـرو بـن احیحـه،‌ زهیـر بـن قیـس، اشـعث بـن قیـس، جریـر 

بـن عبـدالله بجلـی، نعمـان بـن عجلان، عبدالرحمـن بـن ذویـب، مغیـرة بـن حـارث و 

کـه در اشـعار و رجزهـای خـود، از  عبـدالله بـن عبـاس را از جملـه افـرادی معرفـی می‌کنـد 
علـی؟ع؟ بـا عنـوان »وصـی« یـاد کرده‌انـد.2

کـه پیامبـر  گزارش‌هـای مورخـان و سـیره‌نگاران، ایـن نکتـه را روشـن می‌سـازد   بررسـی 

کـرم؟صل؟، در عیـن توجـه بـه فهـم عمومـی جامعۀ مخاطـب خود، بر زیرسـاخت نظریۀ  ا

امامـت و الهی‌بـودن مسـئله، اهتمـام ویـژه‌ای داشـتند. هنگامی که بحیرة بـن فراس )از 

گـذاری  سـران قبیلـۀ بنی‌عامـر( پذیـرش اسلام و یـاری پیامبـر را بـه موافقـت پیامبـر بـا وا

خلافـت بـه قبیلـۀ خـود مشـروط سـاخت، رسـول خـدا؟صل؟ در پاسـخ، بـه الهی‌بـودن 
مسـئلۀ جانشـینی تصریـح فرمودنـد: »إن الملـك للَّه يجعلـه حيـث يشـاء«.3

کـــه  کـــذاب مطـــرح شـــده  کتـــاب بخـــاری و مســـلم، شـــرط مشـــابهی از مســـیلمۀ  در 

پیامبـــر؟صل؟ ضمـــن رد چنیـــن صلاحیتـــی بـــرای مســـیلمه، خلافـــت و جانشـــینی 

کـــرده و فرمـــوده اســـت: »هرگـــز نمی‌توانـــی ارادۀ خـــدا را  خـــودش را امـــری الهـــی معرفـــی 
در خـــود ببینـــی«.4

1.  ابن‌بکار، زبیر، اخبار الموفقیات، ص 580؛ یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبی،‌ 2/ 127.
2.  ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 1/ 147.

609؛  بـن محمـد، همـان، 1/  289؛ ابن‌اثیـر، علـی  النبویـة، 1/  3. ابن‌هشـام، عبدالملـک، السـیرة 
یـخ طبری،‌ 1/ 556؛ ابن‌کثیر، اسـماعیل بن عمر، السـیرة النبویة، 2/  طبـری، محمـد بـن جریـر، تار

یـخ الاسلام، 1/ 286. 158؛ ذهبـی، محمـد بـن احمـد، تار
4. بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحیـح البخـاري، 3/ 1325، ح 3424؛ نیشـابوری، مسـلم بـن 

حجـاج، صحیـح مسـلم، 4/ 1780، ح 2273.
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کـه بررسـی دقیـق آنهـا روشـن  گـزارش شـده   مـوارد پرشـماری از ایـن قبیـل مطالبـات، 

کمیـت قابـل فهـم بـوده  کلیّـت ایـن موضـوع، تنهـا در قالـب جانشـینی و حا می‌سـازد 

اسـت و آن حضرت نیز، الهی‌بودن جانشـینی خود را در قالب عبارات مشـابهی چون: 

»الملـک لله یجعلـه حیـث یشـاء« و »إنمـا ذلـک الـی‌الله عزوجـل یجعلـه حیـث یشـاء«، 

کنـار ایـن مـوارد، چنان‌چـه پیش‌فـرض بـاور جامعـۀ اسلامی دربـارۀ  بیـان می‌فرمـود. در 

کیـدات ایشـان در  هَوى< باشـد، آن‌گاه جملات و تأ
ْ
طِ�قُ عَ�نِ ال �نْ َ کـرم؟صل؟ >ما �ي پیامبـر ا

عباراتـی چـون: »علیـاً... إمـام أولیایـی«،1 »یـا علـی إنـک إمـام مـن آمـن بـي«،2 »فإنـه امـام 

أمتـي و خلیفتـي علیهـم مـن بعـدي«،3 »إن إمامکم علي«،4 »إنه إمـام خلقي«،5 »یا علي 

أنـت إمـام المسـلمین و أمیـر المؤمنیـن«،6 »إنـک لحجّـة‌الله علـی خلقـه و خلیفتـه علـی 

عبـاده«،7 »یـا أیهـا النـاس إن‌الله أمرنـي أن أنصـب لکـم إمامـاً«،8 »مـن کنـت مـولاه فعلـي 

مولاه«،9 »إن هذا أخي و وصیي و خلیفتي فیکم فسـمعوا له و اطیعوه«،10 »أخترت لک 

علیـاً فاتّخـذه لنفسـک خلیفـة و وصیـاً«،11 »هـو خلیفتـي مـن بعـدي«12 و »یـا علـی أنـت 

الامـام و الخلیفـة بعـدي«،13 چیـزی جـز ابلاغ جعـل و اجـرای فرمـان الهـی که مسـئله‌ای 

فراتـر از صِـرف جانشـینی و خلافـت اسـت، قلمـداد نخواهـد شـد.

1. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، همان، 9/ 167.
2. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الاخبار، 2/ 264.

3. صدوق، محمد بن علی، الامالي، ص 26.
4. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، همان، 3/ 98.

5. ابن‌طاوس، علی بن موسی، التحصین، ص 616.
6. صدوق، محمد بن علی، همان، ص 300.

7. همان، ص 96.
کتاب سلیم بن قیس، 2/ 760. 8. هلالی، سلیم بن قیس، 

9. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، همان، 3/ 208.
10. هندی، علی، کنز العمال، 13/ 133.

11. طوسی، محمد بن حسن، الامالي، ص 343.
12. صدوق، محمد بن علی، معاني ‌الاخبار، ص 402.

13. خزاز، علی بن محمد، کفایة الاثر، ص 195.
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کـه نشـان می‌دهـد الهی‌بـودن مسـئلۀ جانشـینی پیامبر؟صل؟،  گزارش‌هایـی وجـود دارد 

کـرده بـود. حسـان بـن ثابـت، بعـد از واقعـۀ غدیـر، از  بـه عنـوان یـک اعتقـاد دینـی رسـوخ 

پیامبـر؟صل؟ اجـازه خواسـت تـا نصـب امام علی؟ع؟ به ولایت را به شـعر درآورد؛ او پس 

از اجـازۀ پیامبـر، این‌چنین سـرود:

ینادیهم یوم الغدیر نبیّهم بخم و اسمع بالرسول منادیاً
فقال له قم یا علي فاِنّني جعلتک من بعدي اماماً و هادیا1ً

طبری در بخشی از ماجرای بیعت با ابوبکر در سقیفه، به گفتگوی ملامت‌گونۀ حباب 
کـرده بـود، اشـاره دارد؛ بشـیر  کـه بـا ابوبکـر بیعـت  بـن منـذر بـا بشـیر بـن سـعد )انصـار( 
کرهـت ان انـازع  کـه مـن معاملـه و خیانتـی نکـردم، »لکـن  در جـواب حبـاب می‌گویـد 
قومـاً حقـاً جعـل‌الله لهـم«.2 صرف‌نظـر از این‌کـه بشـیر در تشـخیص مصـداق صاحـب 
حـق و مجعـول خداونـد، بـه خطـا رفتـه و ایـن اسـتدلال را پشـتوانۀ بیعتـش بـا ابوبکـر قـرار 
داده اسـت، ایـن گـزارش، بیانگـر ایـن نکته اسـت که امامت و جانشـینی پیامبر؟صل؟، 

خـارج از انتخـاب بشـر و منحصـر بـه جعـل خداونـد اسـت.

مسـیر  سیاسـی،  دعواهـای  نـه  و  بـود  مطـرح  جانشـینی  مسـئلۀ  نـه  هنـوز  کـه  زمـان  آن 

کـرم؟صل؟ روشـن بـود. ابن‌شهر‌آشـوب نقـل می‌کند  امامـت، از طـرف خداونـد بـر پیامبـر ا

)حضـرت  مـادرش  بـر  عایشـه  کـه  کـرد  گلایـه  پیامبـر؟صل؟  بـه  زهـرا؟عها؟  حضـرت  کـه 

دل  پیامبـر؟صل؟  می‌بالـد؛  خـود  دوشـیزگی  بـه  و  می‌زنـد  بیو‌گـی  طعـن  خدیجـه؟عها؟( 

کـه خداونـد،  کـه بـرای مـادرت همیـن افتخـار بـس اسـت  ی داد 
ّ
فاطمـه را این‌گونـه تسـل

مَامَـةِ وِعَـاء«.3 ِ
ْ

كَانَ‏ لِل ـكِ‏  مِّ
ُ
دامـن مـادرت را ظـرف امامـت قـرار داده اسـت: »إِنَ‏ بَطْـنَ‏ أ

امامت در سیره و سخن حضرت زهرا؟عها؟
سـیره و سـخنان حضرت زهرا؟عها؟ از دو جهت کانون توجه این نوشـتار اسـت؛ نخست 

آن‌کـه از نظـر زمانـی، متصـل به عصر رسـالت و روزهای نخسـتین نزول اسلام می‌باشـد. 

1. امینی، عبدالحسین، الغدیر، 2/ 34.
2. واقدی، محمد بن عمر، الردة، ص 42؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 3/ 221.

3. ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 3/ 335.
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دوم آن‌کـه علاوه بـر جایـگاه مقبـول حضـرت صدیقـۀ طاهـره؟عها؟ در جامعـۀ اسلامی، 

دیدگاه‌هـای آن حضـرت بـه عنـوان هسـتۀ نخسـتین تشـیع، شـاهد تاریخـی محکمی بر 

اصالـت اندیشـۀ »نصـب الهـی امـام« در عصـر نبـوی و کانون تشـیع می‌باشـد.

بـر ایـن اسـاس ضـروری بـه نظر می‌رسـد کـه ابتدا، منزلـت آن حضرت و حجیت سـیره و 

سـخن او، از کتـاب و سـنت، بـه عنـوان پیش‌فرض بحـث، اثبات گردد.

منزلت و حجیت اندیشۀ حضرت زهرا؟عها؟
چـون  پیوندهایـی  خاطـر  بـه  نمی‌توانـد  عالـم،  زنـان  بـر  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  سـیادت 
فرزنـدی پیامبـر؟صل؟ و همسـری امیرالمؤمنین؟ع؟ و حتّی مـادری امامان معصوم؟عهم؟ 
باشـد؛ زیـرا ایشـان تنهـا فرزنـد پیامبـر؟صل؟، و تنهـا همسـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و تنها مادر 
معصـوم  امـام  یـازده  مـادر  فاطمـه؟عها؟،  گـر  ا چرا‌کـه  اسـت؛  نبـوده  معصـوم؟عهم؟  امامـان 
بـه مقـام  اسـت، فاطمـه بنـت اسـد؟عها؟، مـادر دوازده امـام معصـوم اسـت، ولـی هرگـز 
حضـرت زهـرا؟عها؟ نمی‌رسـد. پـس راز سـیادت و بی‌همتایـی1 آن حضـرت را بایـد خارج 
کـه اسـاس  از پیوندهـای اعتبـاری، بلکـه در کمـال وجـودی آن صدیقـۀ طاهـره دانسـت 
بـرای شـناخت حقیقـت وجـودی حضـرت فاطمـه؟عها؟،  اعتبـارات مذکـور می‌باشـد. 
راهـی جـز مراجعـه بـه کتـاب و سـنت وجود نـدارد. در ادامـه، از منظر کتاب و سـنت، به 

تماشـای ایـن حقیقـت وجـودی می‌نشـینیم:

• آیۀ تطهیر:2 خداوند متعال به ارادۀ تکوینی خود، موهبت طهارت از هرگونه رجس 

را، به اهل‌بیت‌؟عهم؟ اعطا فرموده است. فاطمه؟عها؟، محور اهل‌بیت؟عهم؟ می‌باشد.

گرچه حضور اهل‌بیت؟عهم؟ در جریان مباهله و اجابت دعای آنان  • آیۀ مباهله:3 

برای نزول عذاب، منقبت بزرگی است، اما منقبت بزرگ‌تر آن است که اهل‌بیت؟عهم؟، 

مُؤْمِنِيـنَ؟ع؟ 
ْ
مِيـرَ ال

َ
ـقَ أ

َ
ـى خَل

َ
 الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
نّ

َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
:‏ ل

ُ
: سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ قَـال

َ
1. »عَـنْ أ

رْضِ مِـنْ آدَمَ وَ مَنْ دُونَهُ«: کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 
َ ْ
ـى ظَهْرِ ال

َ
كُفْـوٌ عَل هَـا 

َ
كَانَ‏ ل لِفَاطِمَـةَ، مَـا 

.461 /1
< احزاب: 33.

ً
را طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�ن

�ذْ ـهُ لِ�يُ
َّ
دُ الل رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ 2. >�إِ
مْ وَ 

ُ
سَاءَك ا وَ �نِ َ سَاءَ�ن مْ وَ �نِ

ُ
اءَك َ �ن ْ �ب

أَ
ا وَ � َ اءَ�ن َ �ن ْ �ب

أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عَال لْ �تَ �قُ مِ �فَ

ْ
عِل

ْ
اءَكَ مِ�نَ ال َ عْدِ مَا �ج َ هِ مِ�ن �ب �ي كَ �فِ مَ�نْ حَا�جَّ 3. >�فَ

< آل عمران: 61. �نَ �ي �بِ كاَذ�ِ
ْ
ى ال

َ
ـهِ عَل

َّ
�تَ الل عْ�نَ

َّ
عَل ل ْ �ج �نَ هِلْ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ مْ �ث

ُ
سَك �فُ �ن

أَ
ا وَ � َ سَ�ن �فُ �ن

أَ
�
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گرفتند؛ چرا‌که ایجاد لعنت و جعل  برجسته‌ترین مظاهر جمال و جلال خداوند قرار 

که به آنها نسبت داده شده است. عذاب الهی، از صفات جلالیه خداوند است 

• محبّـت پیامبـر؟صل؟ بـه فاطمـه؟عها؟:1 با توجه به این نکته که پیامبر، فقط مظاهر 

جمال و جلال خداوند را دوست دارد.

انسـان  غضـب  و  رضـا  تنهـا،  باطـل:2  و  حـق  معیـار  فاطمـه؟عها؟  غضـب  و  رضـا   •

کـه از گزنـد هوا و ‌‌هوس مصون اسـت، معیار تشـخیص حـق و باطل خواهد بود.  کاملـی 

پیامبـر؟صل؟، میـزان اعمـال امّـت، و رضـا و غضبـش، رضـا و غضـب خداونـد اسـت؛ 

حضـرت زهـرا؟عها؟ چنیـن مقامـی را داراسـت کـه رضـا و غضبش موجـب رضا و غضب 

پیامبـر باشـد؛ نتیجـه این‌کـه فاطمـه؟عها؟، معیـار رضـا و غضـب خداونـد اسـت.

سـیرۀ  و  سـخن  حجیـت  کـه  اسـت  ثقلیـن  حدیـث  تحلیـل  یادشـده،  مـوارد  مجمـوع 

اسـت. داده  قـرار  قـرآن  حجیـت  همتـای  را  زهـرا؟عها؟  حضـرت 

امامت در سخن حضرت زهرا؟عها؟

با توجه به آن‌چه گذشت، چنین انتظار می رود که جانشینی پیامبر؟صل؟ و امر امامت 

که  در نگاه حضرت فاطمه؟عها؟، مسئلۀ اصولی و ضروری دین باشد. از همین روست 

حضرت صدیقۀ کبری؟عها؟، بعد از ماجرای سقیفه، به دفاع از اصول پایمال‌شدۀ اسلام 
برخاست و مرز اعتقادی میان اهل سقیفه و اهل‌بیت؟عهم؟ را مشخص ساخت.3

جانشینی پیامبر؟صل؟ به جعل الهی
ـــه مســـئلۀ جانشـــینی پیامبـــر؟صل؟ توجـــه  ـــه، ب حضـــرت فاطمـــه؟عها؟ در نخســـتین مرحل

ــاس،  ــن اسـ ــر همیـ ــازد. بـ ــط می‌سـ ــه آن مرتبـ ــامی را بـ ــۀ اسـ ــعادت جامعـ ــد و سـ می‌دهـ

وْ 
َ
نَـا أ

َ
يْـكَ أ

َ
حَـبُّ إِل

َ
نَـا أ يُّ

َ
ـسَ بَيْنَـهُ وَ بَيْـنَ فَاطِمَـةَ وَ هُمَـا مُضْطَجِعَـانِ: أ

َ
ـا جَل مَّ

َ
؟ص؟ ل بِـيِّ  عَلِـيٌّ لِلنَّ

َ
1. »قَـال

ـيَّ مِنْهَـا«.
َ
عَـزُّ عَل

َ
نْـتَ‏ أ

َ
ـيَ‏ وَ أ

َ
حَـبُ‏ إِل

َ
؟ص؟: هِـيَ‏ أ

َ
هِـيَ؟ فَقَـال

2. اربلی، علی بن عیسـی، کشـف الغمة، 1/ 348: »فاطمة بضعة منّى يسـرّن‏ى ما يسـرّها و يبغضني 
ما يبغضها« .

3.  انصـاری، اسـماعیل، الموسـوعة الکبـری، 10/ 372: »ویلکـم مـا أسـرع مـا خنتـم‌الله و رسـوله فینـا 
کـم رسـول الله؟صل؟ باتباعنـا و مودتنـا و التمسـک بنـا«. أهـل البیـت و قـد أوصا
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اجتمـــاع ســـقیفه را زودهنـــگام، و انتخـــاب ســـقیفه را خیانـــت و محصـــول بی‌توجّهـــی 
ـــد.1  ـــدار می‌ده ـــب آن، هش ـــه عواق ـــبت ب ـــته و نس ـــر؟صل؟ دانس ـــفارش پیامب ـــرآن و س ـــه ق ب
کـــه از امامـــت داشـــته، مســـئلۀ معـــاد، توحیـــد، امامـــت  ایشـــان در خطبـــه و دفاعیـــه‌ای 
 و معـــارف قرآنـــی را در یـــک سلســـلۀ مرتـــب و متأثـــر از یکدیگـــر، مطـــرح می‌ســـازد. 
امامـــت در نـــگاه حضـــرت زهـــرا؟عها؟، منصـــب و عهـــد خداونـــد، و متعیّـــن در علـــی؟ع؟ 
می‌باشـــند؛  پیامبـــر؟صل؟  و  خـــدا  عهـــد  ناقـــض  اصـــل،  ایـــن  مخالفـــان  و   اســـت 
ـــاور، مهم‌تریـــن موضع‌گیـــری خـــود را نســـبت بـــه مســـئلۀ امامـــت بیـــان  ـــر همیـــن ب ایشـــان ب
کـــرد«.2 دامنـــۀ  کـــه: »بـــه خـــدا ســـوگند! بعـــد از هـــر نمـــازی شـــما را نفریـــن خواهـــم  کـــرده 
ــتْ  ــةٌ نَقَضَـ ـ مَّ

ُ
ــيّ أ ـ

َ
ــي عَل ـ ِ

ّ
 تصَل

َ
ــرد: »ل کـ ــه وصیـــت  کـ ــود  ــا بـ ــا بدان‌جـ ــری تـ ــن موضع‌گیـ ایـ

مُؤْمِنِیـــن«.3 
ْ
مِیـــرِ ال

َ
بِـــي رَسُـــولِ الِلَّه )؟ص؟( وَ أ

َ
عَهْـــدَ الِلَّه وَ عَهْـــدَ أ

جـــز حـــقّ امامـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ چـــه اتفاقـــی رخ داده و چـــه حقّـــی نادیـــده انگاشـــته 
کـــه حضـــرت زهـــرا؟عها؟، چنیـــن حساســـیتی نشـــان می‌دهـــد و آن را نقـــض پیمـــان  شـــده 
قِـــهِ، وَ نَحْـــنُ 

ْ
تُهُ فِـــي خَل

َ
کـــه »فَنَحْـــنُ وَسِـــیل الهـــی یـــاد می‌کنـــد؟! هم‌چنیـــن آورده اســـت 

ــوان آن را  ــه می‌تـ کـ ــه  ــه«؛4 در ایـــن جملـ نْبِیائِـ
َ
ــةُ أ ــهِ، وَ وَرَثَـ ــةُ غَیبِـ ـ ــنُ حُجَّ ــولِهِ، وَ نَحْـ  رَسُـ

ُ
آل

پیـــام و محتـــوای آیـــات تطهیـــر، مباهلـــه و حدیـــث ثقلیـــن دانســـت، چهـــار نقـــش 
محـــوری امامـــت _ واســـطۀ بیـــن خلـــق و خالـــق، جایـــگاه برگزیـــدگان الهـــی، حجّـــت و 
کـــه همـــۀ آنهـــا بـــر الهی‌بـــودن منصـــب  خلیفـــۀ خـــدا در زمیـــن، و وارث انبیـــای الهـــی _ 

امامـــت دلالـــت دارنـــد، بیـــان شـــده اســـت.

در  می‌شـود،  تهدیـد  اهلـش  و  آتش‌زدن‌خانـه  بـه  آن‌کـه  از  پـس  فاطمـه؟عها؟  حضـرت 
شـکایتش بـه درگاه خداونـد، بـه الهی‌بـودن جعـل امامـت بـرای اهل‌بیـت؟عهم؟ تصریـح 
نَا 

َ
تَهُ ل

ْ
ـذِي جَعَل

َّ
نَـا ال

َ
یـک نَشْـکو فَقْـدَ نَبِیـک... وَ مَنْعَهُـمْ إِیانَـا حَقّ

َ
هُـمَّ إِل

َّ
فرمـوده اسـت: »الل

ـی نَبِیـک بِلِسَـانِهِ«.5
َ
مُنْـزَلِ عَل

ْ
کتَابِـک ال فِـي 

1. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج،‌ 1/ 265.
2. دینوری، ابن‌قتیبة، الامامة و السیاسة، 1/ 14.

3. خصیبی، حسین بن حمدان، هدایة الکبری، ص 178.
4. طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامة، ص 114.

5. خصیبی، حسین بن حمدان، همان، ص 407.
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کـه در مـورد چرایـی عـدم اقـدام عملـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دفـاع از  هم‌چنیـن آن‌جـا 

حق خویش، مورد پرسـش واقع می‌شـود، بر مبنا و منطق قرآن،1 تشـبیه زیبایی را پاسـخ 

کـه هـم جعـل الهـی امـام را می‌رسـاند و هـم وظیفـۀ آحـاد جامعـه را، پذیـرش  می‌دهـد 

امامـت فـرد منصـوب و منصـوص بیـان می‌کند، نه تعییـن و انتخاب امام: »مَثَـلُ الِامامِ 
مَثَـلُ الکَعبَـة، اِذ تُؤتـی وَ لا تَأتـي«.2

دستاورد امامت در اندیشۀ حضرت زهرا؟عها؟
در نـگاه حضـرت فاطمـه؟عها؟، امامـت اهل‌بیـت؟عهم؟ بـه جعـل الهـی، عامـل ایجاد نظم 

اجتماعـی و وحـدت سیاسـی و اعتقـادی امت اسلامی می‌باشـد: 

فَجَعَلَ الُلّه... طاعَتَنا نِظاماً لِلملةِ وَ اِمامَتَنا اَماناً لِلفُرقَة.

خداوند اطاعت و پیروی ما ]اهل‌بیت[ را، سبب برقراری نظم ]اجتماعی[ 
را ]عامل وحدت[، سبب در  ما  و رهبری  امامت  و  امّت ]اسلامی[  برای 

امان‌ماندن از تفرقه قرار داده است.

به همین مضمون، در جواب محمود بن لبید فرمود: 

ـفَ فِـي 
َ
مَـا اختَل

َ
بَعُـوا عِتـرَةَ نَبیّـهِ، ل

َ
ـی اَهلِـهِ وَ اتّ

َ
ـو تَرَکُـوا الحَـقَّ عَل

َ
اَمَـا وَ الِلّه، ل
الِلّه اثنَان.3

از  و  می‌کردنـد  گـذار  وا اهلـش  بـه  را  ]امامـت[  حـق  گـر  ا سـوگند!  خـدا  بـه 
عتـرت و رسـول خـدا؟صل؟، اطاعـت می‌کردنـد، دو نفـر هـم دربـارۀ خـدا ]و 

نمی‌کردنـد. اختلاف  او[  حکـم 

ائمۀ منصوص در نظر حضرت زهرا؟عها؟
صدیقـۀ کبـری؟عها؟ در کنـار تبییـن جایـگاه رفیـع امامـت، مصادیـق آن را بـا تصریـح نـام 
و نشـان معرفـی کـرد. ام‌سـلمه می‌گویـد: خدمـت حضـرت زهـرا؟عها؟ رسـیدم و پرسـیدم:

كَمَدٍ  صْبَحْتُ بَيْنَ 
َ
تْ: أ

َ
تِكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ الِلَّه؟ قَال

َ
يْل

َ
صْبَحْتِ عَنْ ل

َ
كَيْفَ أ

اسِ< مائده: 97.
َ ل�نّ

ّ
 لِ

ً
اما َ �ي حَرَامَ �قِ

ْ
�تَ ال �يْ �بَ

ْ
�ةَ ال عْ�بَ

َ
ك

ْ
ـهُ ال

َّ
عَلَ الل َ 1. >�ج

2. خزاز، علی بن محمد، کفایة الاثر، ص 119.
3. همان.
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صْبَحَـتْ إِمَامَتُـهُ 
َ
وَصِـيُّ وَ وَ الِلَّه حُجُبُـهُ أ

ْ
؟ص؟ وَ ظُلِـمَ ال بِـيُّ كَـرَبٍ، فُقِـدَ النَّ وَ 

وِيل... .1
ْ
أ بِيُّ فِـي التَّ هَا النَّ نْزِيـلِ‏ وَ سَـنَّ ـى غَيْـرِ مَـا شَـرَعَ‏ اللَّه‏ُ فِـي‏ التَّ

َ
ـةً عَل  مُقْتَصَّ

کـردی؟ ]حالـت چگونـه   ای دختـر رسـول خـدا! شـب را چگونـه صبـح 

اسـت؟[ فرمـود: در حـزن شـدید و اندوه عظیـم، در‌حالی‌که پیامبر؟صل؟ از 

دسـت رفته و وصیّ او مظلوم واقع شـده اسـت. سـوگند به خدا! حشـمت 

کـه بـر خلاف حکـم خـدا در قـرآن و  یـده و نابـود شـد  و عظمـت آن‌کـس در

سـنّت و سـفارش پیامبـر؟صل؟ در تأویـل و تفسـیر قـرآن، حـق امامتـش را 

کردنـد و بـه دیگـران سـپردند. غصـب 

علـی؟ع؟  معیّـن  وصایـت  بـه  هـم  زهـرا؟عها؟  حضـرت  کـره،  مذا و  احوالپرسـی  ایـن  در 

تصریـح می‌کنـد و هـم خلافـت را بـر اسـاس حکـم خـدا و سـفارش پیامبـر؟صل؟ می‌داند 

و دیگـران را غاصـب حـق امـام الهـی، معرفـی می‌کنـد.

حضـرت زهـرا؟عها؟ در مناسـبت‌های مختلـف، علاوه بـر نقـل روایـت غدیـر در اثبـات 
بـه  غدیـر،  ماجـرای  یـادآوردی  بـا  و  می‌کـرد  اسـتناد  آن  بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  امامـت 
کـه پیامبر در  پیمان‌شـکنی و غصـب حـق خلافـت اعتـراض می‌کرد و سـوگند می‌خورد 
گرفت تا امید فرصت‌طلبان  کرد و از مردم بیعت  آن روز، ولایت و رهبری علی را مطرح 
کنـد. در پرسشـگری محمـود بـن لبیـد از نـص رسـول خـدا؟صل؟ دربـارۀ امامـت  را قطـع 
علـی؟ع؟ نیـز، نـکات جالب‌توجهـی وجـود دارد کـه نه‌تنهـا امامـت علـی؟ع؟ را بـه نـص 
پیامبر؟صل؟ ثابت می‌کند، بلکه سـیر امامت را در خلف بعد از خلف روشـن می‌کند:

جُ فِي 
َ
جْل

َ
ةٍ تَل

َ
ل

َ
كِ عَنْ مَسْـأ

ُ
دَتِي إِنِّي سَـائِل تُ يَا سَـيِّ

ْ
عن محمود بن لبید: قُل

ـى عَلِيٍّ 
َ
 الِلَّه؟ص؟ ‏قَبْـلَ وَفَاتِـهِ عَل

ُ
ـتُ هَـلْ نَـصَّ رَسُـول

ْ
ـتْ سَـلْ؛ قُل

َ
صَـدْرِي؛ قَال

كَانَ ذَلِكِ  ـتُ قَـدْ 
ْ
؟! قُل  نَسِـيتُمْ يَـوْمَ غَدِيـرِ خُـمٍّ

َ
ـتْ وَا عَجَبَـاهْ! أ

َ
مَامَـةِ؟ قَال ِ

ْ
بِال

 
ُ

قَدْ سَـمِعْتُهُ يَقُول
َ
ى ل

َ
شْـهِدُ الَلَّه تَعَال

ُ
ـتْ أ

َ
يْـكِ؛ قَال

َ
سَـرَّ إِل

َ
ينِـي بِمَـا أ خْبِرِ

َ
كِـنْ أ

َ
وَ ل

وَ  وَ سِـبْطَايَ  بَعْـدِي  خَلِيفَـةُ 
ْ
وَ ال مَـامُ  ِ

ْ
وَ هُـوَ ال فُـهُ فِكُيـمْ  ِ

ّ
خَل

ُ
أ مَـنْ  عَلِـيٌّ خَيْـرُ 

بَعْتُمُوهُـمْ وَجَدْتُمُوهُمْ هَادِينَ 
َ
ئِـنِ اتّ

َ
بْرَارٌ، ل

َ
ةٌ أ ئِمَّ

َ
حُسَـيْنِ أ

ْ
ـبِ ال

ْ
تِسْـعَةٌ مِـنْ صُل

قِيَامَة.
ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
فُ فِكُيـمْ إِل

َ
يَكُـونُ الِخْتِلا

َ
فْتُمُوهُـمْ ل

َ
ئِـنْ خَال

َ
يـنَ وَ ل مَهْدِيِّ

1. ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 2/ 205.
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کـردم:  کـه بـه حضـرت فاطمـه؟عها؟ عـرض  محمـود بـن لبیـد نقـل می‌کنـد 

آیـا پیامبـر؟صل؟ قبـل از وفاتـش بـر امامـت علـی؟ع؟ نـص داشـته اسـت؟ 

فرمـود شـگفتا! آیـا حادثـۀ عظیـم غدیـر خـمّ را فرامـوش کرده‌ایـد؟! ... خـدا 

کـه رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: علـی بهتریـن  گـواه می‌گیـرم خـود شـنیدم  را 

قـرار می‌دهـم، علـی  را در میـان شـما جانشـین خـود  او  کـه  کسـی اسـت 

امـام و خلیفـه بعـد از مـن اسـت و دو فرزنـدم ]حسـن و حسـین؟عهما؟[ و نُـه 

گـر  کـه ا ک و نیک‌انـد  نفـر از فرزنـدان حسـین؟ع؟، پیشـوایان و امامـان پـا

گـر آنـان  کنیـد، آنـان را هدایتگـر و هدایت‌شـده می‌یابیـد و ا ی  از آنهـا پیـرو

کنیـد، تـا روز قیامـت ]بلای تفرقـه و[ اختلاف در میـان شـما  را مخالفـت 

کـم خواهـد شـد. حا

اسـت،  عنـدالله  مـن  منصـوص  دوازده‌گانـۀ  امامـان  امامـتِ  سـند  کـه  دیگـری  روایـت 

مطلبـی از صحیفـۀ آن حضـرت اسـت و مشـهور بـه حدیـث جابـر می‌باشـد؛ جابـر نقـل 

می‌کنـد: خدمـت حضـرت زهـرا؟عها؟ رسـیدم و صحیفـه‌ای نورانـی دیـدم؛ پرسـیدم: ایـن 

کتابـی اسـت؟ فرمـود: چـه 

بِي، وَ اسْـمُ بَعْلِي، 
َ
ى رَسُـولِهِ؟ص؟، فِيهِ اسْـمُ أ

َ
 إِل

َ
هْدَاهُ‏ اللَّه‏ُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
وْحُ‏ أ

َّ
ا الل

َ
هَذ

لِك.
َ

نِي بِذ بِي لِيَسُرَّ
َ
عْطَانِيهِ أ

َ
دِي، فَأ

ْ
وْصِيَاءِ مِنْ وُل

َ ْ
سْمَاءُ ال

َ
، وَ أ اسْمُ ابْنَيَّ

آن  در  کـه  کـرد  اهـدا  پیامبـرش؟صل؟  بـه  خداونـد  را  کتـاب  و  لـوح  ایـن 
نـام پـدرم و شـوهرم و اسـم دو پسـرم و اسـامی جانشـینان پیامبـر؟صل؟ از 
بـه  تـا  بـه مـن عطـا فرمـود  را  فرزنـدان مـن می‌باشـد. رسـول خـدا؟صل؟ آن 

کنـد. خوشـحالم  آن،  وسـیلۀ 

علاوه بـر تعییـن خلافـت پیامبـر؟صل؟ بـرای حضـرت علـی؟ع؟، حضـرت فاطمـه؟عها؟ 

گفته اسـت: دربارۀ تک‌تک مصادیق امامان منصوص به نص پیامبر؟صل؟ نیز سـخن 

تُ فَاطِمَـةَ بِنْـتَ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ 
ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
يِّ قَـال نْصَـارِ

َ ْ
عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ ال

مَـامُ‏  ِ
ْ

نْـتَ‏ ال
َ
؟ع؟: يَـا عَلِـيُ‏، أ  لِعَلِـيٍّ

ُ
 الِلَّه يَقُـول

ُ
كَانَ رَسُـول ـتْ: 

َ
ـةِ، فَقَال ئِمَّ

َ ْ
عَـنِ ال

مَضَيْـتَ  فَـإِذَا  نْفُسِـهِمْ‏، 
َ
أ مِـنْ  مُؤْمِنِيـنَ 

ْ
بِال وْلـ‏ى 

َ
أ نْـتَ‏ 

َ
أ وَ  بَعْـدِي  خَلِيفَـةُ 

ْ
ال وَ 

حَسَـنُ فَابْنُـكَ 
ْ
نْفُسِـهِمْ‏، فَـإِذَا مَضَـى ال

َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
حَسَـنُ‏ أ

ْ
فَابْنُـكَ ال



86
13

96
ن    

ستا
تاب

  و   
هار 

_   ب
کم 

ت‌وی
س

ۀ بی
مار

 ش
ی  _ 

هــــ
ـژو

ت‌پ
مام

ۀ ا
نام

صل
دو  ف

فَابْنُـكَ  حُسَـيْنُ 
ْ
ال مَضَـى  فَـإِذَا  نْفُسِـهِمْ‏، 

َ
أ مِـنْ  مُؤْمِنِيـنَ 

ْ
بِال وْلـ‏ى 

َ
أ حُسَـيْنُ‏ 

ْ
ال

نْفُسِـهِمْ‏، فَـإِذَا مَضَـى عَلِـيٌّ فَابْنُـهُ 
َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
حُسَـيْنِ‏ أ

ْ
عَلِـيُّ بْـنُ ال

وْل‏ى 
َ
ـدٌ فَابْنُهُ جَعْفَـرٌ أ نْفُسِـهِمْ،‏ فَـإِذَا مَضَـى مُحَمَّ

َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
ـدٌ أ مُحَمَّ

مُؤْمِنِينَ مِنْ 
ْ
وْل‏ى بِال

َ
نْفُسِـهِمْ،‏ فَإِذَا مَضَى جَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُوسَـ‏ى أ

َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
بِال

نْفُسِـهِمْ‏، فَإِذَا 
َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
نْفُسِـهِمْ‏، فَـإِذَا مَضَـى مُوسَـى فَابْنُـهُ عَلِـيٌ‏ أ

َ
أ

دٌ  نْفُسِـهِمْ‏، فَـإِذَا مَضَى مُحَمَّ
َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
ـدٌ أ مَضَـى عَلِـيٌّ فَابْنُـهُ مُحَمَّ

حَسَـنُ‏ 
ْ
نْفُسِـهِمْ،‏ فَـإِذَا مَضَـى عَلِـيٌّ فَابْنُـهُ ال

َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
فَابْنُـهُ عَلِـيٌ‏ أ

وْلـ‏ى 
َ
مَهْـدِيُ‏ أ

ْ
قَائِـمُ ال

ْ
حَسَـنُ فَال

ْ
نْفُسِـهِمْ‏، فَـإِذَا مَضَـى ال

َ
مُؤْمِنِيـنَ مِـنْ أ

ْ
وْلـ‏ى بِال

َ
أ

بَهَا، فَهُمْ  رْضِ وَ مَغَارِ
َ ْ
ى بِهِ مَشَـارِقَ ال

َ
نْفُسِـهِمْ،‏ يَفْتَحُ الُلَّه تَعَال

َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
بِال

هُـم.‏1
َ
ل

َ
 مَـنْ خَذ

ٌ
ول

ُ
ـدْقِ، مَنْصُـورٌ مَـنْ نَصَرَهُـمْ، مَخْـذ سِـنَةُ الصِّ

ْ
ل
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الهی  ولایت  و  نصب  نظریۀ  مدافع  اولین  عنوان  به  زهرا؟عها؟  حضرت  این‌که  آخر  سر 

اهل‌بیت؟عهم؟، هیچ فرصتی را در سرزنش و شماتت غاصبان حقوق الهی اهل‌بیت از 

دست نمی‌داد. او در بیانات خود در مناسبت‌های مختلف، بر الهی‌بودن این حق و 

جایگاه و بر این باور که خداوند علی؟ع؟ را بر دیگران مقدّم داشته و او را برای جانشینی 

کید می‌کرد. در همین راستا، به حدیث منزلت،  کرده است، تأ پیامبر؟صل؟ انتخاب 

که میان  گفتگوهایی  حدیث غدیر و احادیث قدسی در امامت و وصایت علی؟ع؟ و 

پیامبر؟صل؟ و علی؟ع؟ دربارۀ امامتش صورت می‌پذیرفت، استناد می‌فرمود.

جمع‌بندی و نتیجه
کانـون  کـه حضـرت زهـرا؟عها؟ بـه عنـوان  از مجمـوع مطالـب یادشـده، بـه دسـت می‌آیـد 

اهل‌بیت؟عهم؟ و هسـتۀ نخسـتین تشـیع، رخداد سـقیفه را انحراف از مسـیر تعیین‌شـدۀ 

خداوند و سنت پیامبر؟صل؟ می‌دانست. آن حضرت در جهت مقابله با این انحراف 

گلایه‌هـا و  و دفـاع از ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، محـور اسـتدلال و احتجاج‌هـا و حتـی 

شِـکوه‌های خـود را، الهی‌بـودن جایـگاه امامـت قـرار داده اسـت. نتیجـه این‌که »اندیشـۀ 

نصـب الهـی امامـان«، بـه عنـوان رکـن نظریـۀ امامـت شـیعی، برخلاف آن‌چـه مخالفـان 

1. خزاز، علی بن محمد، كفاية الأثر، ص 196.
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و منتقدیـن نظریـۀ امامـت ادعـا می‌کننـد، از نخسـتین روزهـای بعثـت پیامبـر؟صل؟ تـا 

آخریـن لحظـات حیـات مبارکشـان، مطـرح بوده اسـت؛ حضرت زهرا؟عها؟ نیز با اسـتناد 

بـه آیـات قـرآن و سـخنان پیامبـر؟صل؟، در مقابل اصحاب سـقیفه، موضع‌گیـری کرده و 

آنـان را غاصـب مقـام امامـت و ناقـض عهـد خداونـد معرفـی کرده اسـت.
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تتبّع فكرة "النصب الإلهي للأئمّة" في سيرة الزهراء؟عها؟ وخطبها

السيّد عبدالكريم حسن‌پور1

الخلاصة:

انتخاب  فإنّ  الإلهيّة، وعلى هذا الأساس  المناصب  كالنبوّة من  الإماميّة  الإمامة في فكر 
ونصب الإمام؟ع؟ نحوانتخاب ونصب النبيّ منحصرٌ بإرادة الله وجعله. وفي العصر الراهن 
النصب  أنّ  الفكر الإمامي _ يعتقدون  الشيعة _ بزعمهم قراءة تاريخ  العصريّين من  فإنّ 
الإلهي للأئمّة؟عهم؟ ليس له جذور وسابقة تاريخيّة في عصر الأئمّة المتقدّمين، ويرون أنّ 
هذه العقيدة أضيفت على الأصول الفكريّة للإماميّة؛ نتيجة تطوّرات الإمامة الشيعية من 

خلال الحوادث والمقتضيات التاريخيّة.

وهذه الدراسة تسعى لتبيين أنّ عقيدة النصب الإلهي للأئمّة؟عهم؟ كسائر المعارف الأصيلة 
الإسلاميّة لها جذور في القرآن والسنّة النبويّة، وذلك من خلال المنهج الوصفي _ التحليلي، 

 على سيرة السيّدة فاطمة الزهراء؟عها؟ وخطبها.
ً
ومنهج جمع المعلومات المكتباتيّة اعتمادا

وقد تمّ تعليم هذه العقيدة في عصر حضور أهل البيت؟عهم؟ مع ملاحظة أجواء كل دورة، 
 مع فهم الجامعة والمخاطب، وبدون أدنى تغيير في المحتوى.

ً
متناسبا

المفردات الأساسيّة: النصب الإلهي، الإمامة، الوصاية، الخلافة، السيّدة الزهراء؟عها؟.
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Tracking the Thought of "the Divine 
Appointment of the Imams" in the 

Biography and Words Of Hazrat Zahra 
(PBUH)

� Sayed Abdolkarim Hassanpour 1

Abstract

In the thought of  Imamiyya, Imamah is a divine appointment like 
Prophethood. Accordingly, the selection and appointment of the Imam 
is considered to be exclusive to the ignorance and will of God, like 
the selection and appointment of the prophet. The present study seeks 
to demonstrate that the “divine appointment of the Imams” like other 
authentic Islamic knowledge is rooted in the Qur’an and prophetic 
tradition, by studying the library and the descriptive-analytical method, 
relying on biography and the words of Hazrat Zahra (SA). The findings 
show that Hazrat Zahra (SA) considered the event of Saqifa as a 
deviation from the prescribed path of God and the Sunnah of the Prophet 
(PBUH). In order to confront this deviation and in the defense of the 
Amir al-Mu’minin (PBUH), she has placed the center of reasoning and 
arguments and even his complaints in the divine position of Imamh. 
The result is that “the idea of ​​the divine appointment of the Imams”, as 
the basis of the theory of the Shi’ite Imamah, has been raised since the 
early days of the Prophet’s revelation until the last moments of his life, 
despite what is claimed by the critics of the theory of Imamah.

Keywords: Divine Appointment, Ver d ict of Imam, Imamah, Saqifa 

Event, Prophet Mohammad (PBUH), Hazrat Zahra (SA)
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